
 مقاله پژوهشی

 معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 (یزهر محمد نادرپور، نادر ،یآتش منوچهر فرخزاد، فروغ شاملو، احمد ثالث، اخوان یمهد) 
 

 ، علی رمضانی*الهام بهنام وظیفه، نرگس اصغری گوار
 دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، 

 

 

 23-33 صص ،04 پیاپی شماره ،21 دوره ،2041 آبان
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.4444 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
بعد از دورۀ رنسانس و ظهور پیشرفتهای صنعتی، انسان خود را در محوریت و  زمینه و هدف:

مركز كائنات دید و به قدرت خود غرهّ شد. بعبارتی با پیشرفتهای صنعتی انسان احساس قدرت 

كرده و مسئلج مرگ خدای نیچه رخ داده و اعتقاد به خدا در ضمیر او از بین میرود. پیامد چنین 

اعتقادات مذهبی و نابودی ارزشهای سنتی بود كه منجر به پوچگرایی تفکری، كمرنگ شدن 

های سی و چهل، ضمن آشنایی با چنین تفکراتی و به دلیل دردید. روشنفکران ایرانی در دهه

دف تحقیق حاضر با هاجتماعی، دردیر افکار نیهیلیستی شدند. -وجود نابسامانیهای شدید سیاسی

های سیاسی، اجتماعی، فلسفی، وجودی، معرفتی، و جنبه بررسی ابعاد مختلف نیهیلیسم از

آتشی،  اخلاقی در اشعار شاعران معاصر )مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، منوچهر

 نادر نادرپور، و محمد زهری( انجام شده است.

صیفی    روش مطالعه: شیوۀ تو ر  ب برداری وای و فیشتحلیلی و مطالعج كتابخانه-این پژوهش به 

 مبنای تحلیل محتواست.

های پژوهش، ابعاد دونادون نیهیلیسم به ترتیب بسامد نیهیلیسم براساس یافته ها:یافته

شناسانه در اشعار شاعران موردبحث اجتماعی، فلسفی، اخلاقی، وجودی، سیاسی، و معرفت

نیهیلیسم  منعکس شده است. در این میان اشعار شاملو در نیهیلیسم سیاسی، فروغ فرخزاد در

فلسفی، و محمد زهری در نیهیلیسم اخلاقی دارای بسامد بیشتری است. همچنین بسامدهای 

نیهیلیسم وجودی و اجتماعی تقریباً در شعر شاعران موردنظر، به یک اندازه است. دفتنی است 

وجوی نگارنددان، در اشعار احمد شاملو، محمد زهری، و نادر نادرپور شواهدی مبنی طبق جست

ر نیهیلیسم معرفتی یافت نشد و در اشعار منوچهر آتشی نیز شواهدی مبنی بر نیهیلیسم سیاسی ب

 مشاهده نگردید.

اوضاع متشنج سیاسی دهج سی و چهل، زندانی شدن شاعران، دذار  به نظر میرسدگیری: نتیجه

از این  سوادی و جهالت عوام و مواردیجامعج ایران از سنت به مدرنیته، جنگ جهانی دوم، بی

معنایی را در اشعار این دوره تزریق نمود. در دست، نوعی ناامیدی، سرخورددی، پوچگرایی و بی

این میان مسائل شخصی مانند روابط نافرجام عاشقانه، تنهایی، مهاجرت و غربت نیز شاعران را 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  After the Renaissance period and the emergence of 
industrial developments, man saw himself at the center of the universe and admired his 
power. In other words, with the industrial progress, man feels powerful and the issue of 
the death of Nietzsche's God has occurred and belief in God is lost in his mind. The 
consequence of such thinking was the weakening of religious beliefs and the destruction 
of traditional values, which led to nihilism. In the 1930s and 1940s, Iranian intellectuals 
became involved in nihilistic thoughts while being familiar with such thoughts and due to 
the existence of severe political-social disturbances. The purpose of this research is to 
investigate the various dimensions of nihilism from political, social, philosophical, 
existential, epistemological, and ethical aspects in the poems of contemporary poets 
(Mahdi Akhvan sales, Ahmad Shamlou, Forough Farrokhzad, Manouchehr Atashi, Nader 
Naderpour, and Mohammad Zohari) has been. 
METHODOLOGY: This research is descriptive-analytical and library study and data 
collection based on content analysis. 
FINDINGS: Based on the findings of the research, the various dimensions of nihilism are 
reflected in the poems of the poets in question, according to the frequency of social, 
philosophical, ethical, existential, political, and epistemological nihilism. Meanwhile, 
Shamlou's poems in political nihilism, Forough Farrokhzad in philosophical nihilism, and 
Mohammad Zohari in moral nihilism have more frequency. Also, the frequencies of 
existential and social nihilism are almost the same in the poems of the poets in question. 
It should be mentioned that according to the search of the authors, no evidence of 
epistemological nihilism was found in the poems of Ahmad Shamlou, Mohammad Zohari, 
and Nader Naderpour, and no evidence of political nihilism was found in the poems of 
Manouchehr Atashi. 
CONCLUSION: It seems that the tense political situation of the 30s and 40s, the 
imprisonment of poets, the transition of Iranian society from tradition to modernity, World 
War II, illiteracy and ignorance of the common people and things like that, are a kind of 
hopelessness, disillusionment, absurdity and He injected meaning into the poems of this 
period. Meanwhile, personal issues such as unfulfilled romantic relationships, loneliness, 
migration and sojourn have also pushed poets towards a kind of meaninglessness, 
emptiness and worthlessness of the world and life. 
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 مقدمه
از »واهۀ نیهیلیسم كه در قرن هجدهم و نوزدهم در مکاتب فلسفی، بخصوی فلسفج ادزیستانسیالیسم راه یافت، 

 انگاری ترجمهانگاری یا نیستمعنی هیچ و در فارسی به« هیچ»یا « نیست»معنای  ( است بهnihilلاتین ) ءریشه

(. این مکتب فکری در اروپای قرن نوزدهم بعنوان جهانبینی فلسفی مورد بررسی 43: 4395)زرشناس، « شده است

آثارشان، بخصوی در رمانهای  قرار درفت و فیلسوفان و نویسنددانی چون كیركگارد، نیچه، سارتر، و كامو در

 بینی خود درمورد زنددی، مرگ و ماهیت و اصالت بشر پرداختند.فلسفی، به جهان

 از نام برد، عبارت است« درایشیبی»یا « هیچگرایی»، «درایینه»نیهیلیسم كه در فارسی میتوان از آن بعنوان 

اندیشه زاییدۀ عواملی چون مسائل سیاسی و  درایی، پوچگرایی و نفی ارزشهای مثبت. اینانگاری، هیچنیست

آل و آرمان عالی و معنوی است. در اجتماعی، بحران هویت، نداشتن فلسفج صحیح و اساسی از زنددی، فقدان ایده

و بسیاری از وقایع و اتفاقات روزمره از دست « خود»نیهیلیسیم، سرنخ اصلی كلاف حیات، معاش، هستی، حتی 

معنایی و حیرانی و سردشتگی پیچد كه فرد خویشتنِ خویش را در برهوت و وادی بیمیرود و طوری درهم می

 هایمیبیند؛ بطوری كه خود را تنها متصور شده و هیچ ملجأ و راه نجاتی را متصور نمیشود. نیهیلیسم، چهره

و اجتماعی داه به مختلفی را از خود نمایان میسازد و ظهور و نمود آن در قالبهای دونادون رفتاری و كنش فردی 

یی اعتنایی از سوطبع آن سردی از روند عیش و مسائل روز جامعه و بیشکل متضاد، نمایان میشود. افسرددی و به

یتوان واقع مطلبی علیه وضع موجود از سوی دیگر از نیهیلیسم سرچشمه میگیرد. درو خشم و پرخاشگری و شورش

داده شده  "چه باید كرد؟"كنون در پاسخ سؤال  حلهایی كه تافتن راهنیهیلیسم یعنی نفی همه چیز یا نپذیر»دفت 

و نیهیلیست كسی است كه بر اثر  "چه باید كرد؟"است و حاكی از یأس و درنتیجه سکوت در برابر سؤال معروف 

د: (. كامو میگوی39: 4395)غفوری، « آوردهیچ قدرت و آیینی سر فرود نمیناامیدی و سرخورددی فراوان، به 

 (. 14: 4394)هینچلف، « احساس پوچی ممکن است هر كسی را در هر كوی و برزنی غافلگیر كند»

انگاری معضلی است كه دریبانگیر بشر بوده و او را دچار سردردمی روحی میکند. احساس پوچی و بیمعنا هیچ

شتوانج روحی، تاب و توان بودن زنددی ادامج فعالیتهای انسان را مختل میسازد. فرد پوچگرا بدون هیچگونه پ

ایستاددی در مقابل واقعیت سخت زنددی را از دست میدهد و نه با دلایل عقلی و نه بوسیلج شهود عرفان و الهام، 

ای است كه درموردش كاری از دست اینکه همج آدمها میمیرند مسئله»حقیقت را غیرممکن میداند. دسترسی به 

نها رنج میبرند وضعی است كه میتوانیم اصلاحش كنیم. پوچی آغاز است، ما ساخته نیست؛ ولی اینکه همج انسا

 (. 55)همان: « ولی پایان نیست

های این مشرب داهی از افکار و فرهنگ جامعه میباشد، ریشهدر تاریخ ایران و در حوزۀ شعر و ادبیات، كه جلوه

نیز نویسنددان و شاعرانی متأثر از فرهنگ مشاهده است. در ادبیات معاصر فکری در آثار شعرایی چون خیام قابل

اند؛ افرادی چون صادق هدایت، اخوان ثالث، و فروغ فرخزاد ازجمله غرب، درایشاتی از این دست را از خود بروز داده

شکلی واضح در آثارشان مشهود است. در این راستا هدف پژوهش حاضر كسانی هستند كه نگرشهای نیهیلیستی به 

نادون نیهیلیسم در شعر شش شاعر معاصر شامل مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، محمد زهری، بررسی ابعاد دو

 فروغ فرخزاد، منوچهر آتشی و نادر نادرپور است.

 

 ضرورت و سابقة پژوهش
های روزدار مدرن، در شعر شاعران معاصر نیز مورد توجه قرار درفته است و نیهیلیسم، بعنوان یکی از پدیده
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لزوم بررسی رابطج میان نیهیلیسم و شعر معاصر فارسی، بویژه در آثار شاعرانی كه جایگاه خود را  ترتیب،بدین

اند، نمیتواند بر كسی پوشیده باشد. بررسی نیهیلیسم در شعر های برجستج این ادبیات تثبیت كردهبعنوان چهره

و دقیقتری از مسیرهای فکری این معاصر به تصویری روشن و واضح از فضای جامعج ایران و نیز شناخت بهتر 

وجوی نگارنددان، پژوهشی تا كنون به بررسی ابعاد دونادون نیهیلیسم در شعر پدیده مینجامد. براساس جست

شش شاعر منتخب در تحقیق حاضر نپرداخته است؛ اما مواردی وجود دارد كه معمولاً فقط یکی از ابعاد آن را در 

( در مقالج 4394فرد )اند. برای نمونه عابدینیدر شعر دو شاعر مقایسه كردهشعر شاعری بررسی كرده یا آن را 

 با سپس تعریف كرده و "كراسبی دانلد" پژوهش از اقتباس با نیهیلیسم را  انواع ،«نیهیلیسم در رباعیهای خیامی»

( نیز در 4347فتحی ) است. اسداللهی و كرده بررسی خیامی رباعیهای در نیهیلیسم را نظری، مفاهیم این به اتّکا

رت كه در دانشگاه محقق اردبیلی صو« تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و فلسفج نیچه»طرحی پژوهشی با عنوان 

درفته است، معتقدند شعر فروغ از سویی بازتاب احساس یا اندوه فلسفی اوست و از سوی دیگر با داشتن ویژدیهایی 

های ادراک رایج، واقعگرایی، حسیّ انسان، آزاداندیشی، نبرد با شیوهچون بازتاب ارزش و حیثیت حیات عاطفی و 

ینی بباور به پویایی و جاودانگی و داشتن سیری تحوّلی برای پذیرش كامل زنددی، دویای مقابلج او با این جهان

( مقالج 4343نیهیلیستی و دذر پیروزمندانه از نوعی نیهیلیسم منفعل به فعال است. همچنین، كمالجو و همکاران )

ئه را در همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی ارا« نیهیلیسم ادزیستانسیالیستی در اندیشج خیام و ابوماضی»

 نیستی به چیز همه مرگ با كه است دذر در ابوماضی و خیام نظر در اند كه دنیااند. ایشان به این نتیجه رسیدهداده

 اند.شده تردید دچار برابر وجود، رد دهان به انگشت دو، این و میشود ختم
 

 بحث و بررسی
نیهیلیسم مکتبی فلسفی است كه در اواخر قرن هجدهم در اروپای مدرن شکل درفت. این مکتب ابتدا جنبشی 

در روسیه شکل درفت. آنها اقتدار دولت، كلیسا و خانواده را به  4945سیاسی با سازماندهی اندک بود كه در سال 

خواستار نظام اجتماعی بر پایج ماتریالیسم بودند. بعد از دو جنگ جهانی، با توجه به ویرانیهایی چالش كشیدند و 

وردۀ خای كرد و دلیل عمدۀ آن هم روحیج شکستبار آورد، اعتقادات نیهیلیستی رشد دستردهكه این دو جنگ به 

ر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، در اواخ»مردمی بود كه از دو جنگ ویرانگر جان سالم به در برده بودند. 

اشاره به  دورانهای فلسفی، سیاسی و ادبی استفاده میشد. این اصطلاح در آن نیهیلیسم بطور پراكنده در نوشته

كار میرفت. داهی زنددی انسان به داهی برای معرفت و اخلاق یا دادن هدف به كردن تکیهالحاد، و در جهت فراهم 

)كراسبی،  «پیروان كانت دفته میشدوجود انسان اطلاق میشد و داهی نیز به  اكانه و مأیوسانه بههر دیدداه شکبه 

بعد با رواج بحرانهای جدی در تفکر فلسفی غرب، نیهیلیسم خود را (. میتوان دفت از قرن نوزدهم به 64: 4391

تین انگاری در غرب سخن دفت و در نخسبیشتر آشکار كرد و نیچه اولین كسی بود كه در این بین، از بحران نیست

های مختلف هنر، ادبیات و مناسبات انسانی نشان داد. های قرن بیستم نیز این بحران عوارض خود را در حوزهدهه

از آن هنگام كه فیلسوفان یونانی با اعراض از تفکر وحیانی قدسی، طریق تفکر و سلوک متافیزیکی )تفکر »درواقع 

اطنی باین ساحت دذاشتند و پوچگرایی بعنوان شأن و وجه ( را در پیش درفتند، قدم به حصولی منقطع از وحی

 (.14: 4394)زرشناس، « تفکر غربی در تاریخ بسط آن، تداوم پیدا كرد

 نیهلیسم دارای انواع مختلفی است كه هر كدام، یکی از ابعاد خاصی از زنددی را نفی میکند كه در این پژوهش به

نیهیلیسم سیاسی؛ نیهیلیسم فلسفی؛ نیهیلیسم اخلاقی، آنها پرداخته شده است كه عبارتند از:  متداولترین

كه هر كدام از این موارد، بعُد مهمی از زنددی شناسانه، و نیهیلیسم وجودی اجتماعی، نیهیلیسم معرفت نیهیلیسم
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ارد. در ادامه به شرح مختصر هر یک از الشعاع قرار داده و نگرش و تفکری مبتنی بر ردّ و نفی آن دبشری را تحت

 آنها پرداخته میشود.

كنندۀ ساختارهای سیاسی جامعه بوده و تمامی دیدداههای اجتماعی این نوع نگرش نفی الف( نیهیلیسم سیاسی:

 ،وجودآورندۀ آن ساختارها را نفی میکند و از اینکه نمیتواند حرفی برای اثبات آن اغلاط داشته باشدو فرهنگی به

ای با روال نادرست و ناآداه را طی مینماید و درنهایت این احساس نیهلیستی را نوعی پوچی از زیستن در جامعه

مستلزم تخریب كامل نهادهای موجود سیاسی، همراه با دیدداههای »در وجود خود میپروراند. نیهیلیست سیاسی 

چگرایی جمعی با رویدادهای سیاسی كه در (. پو6: 4391)كراسبی، « حامی آنها و ساختارهای اجتماعی است

یک واقعج سیاسی یا رخدادهای طبیعی میتواند  آید، دره خورده است.ای از زمان در یک سرزمین به وجود میبرهه

مردم آن دوران را به اوضاع فلاكتباری بکشاند و زنددی عادی را برایشان دشوار سازد و چون هیچکس قدرت تغییر 

امید به یاری نیروی ماورایی در دلش از بین رفته، موجب میشود به سمت بدبینی، یأس، درد و  شرایط را ندارد و

های سیاسی قرار میگیرد غم و ناامیدی دام بردارد. در این نوع تفکر نفی دولت و اقتدارهای موجود، سرلوحج برنامه

 آینده از نتایج آن میباشد. اعتنایی به و نارضایتی سیاسی و نیز بی

: اساس نیهیلیسم فلسفی اعتقاد به آن است كه وجود مقدم بر ماهیت است؛ پس انسان نیهیلیسم فلسفی (ب

از نظر فلسفی »مخیّر است كه خود را بسازد و در این ساختن خود را در ورطج انتخاب و بالطبع اضطراب میندازد. 

ددی همین است: دروغ و نیرنگ، ریا، فریبکاری، بشر خود را متقاعد كرده است كه راه نجاتی برای او نمانده است و زن

ستمگری و ستمکشی و بالاخره مرگ و نیستی و رها نمودن آنچه روزی از متعلقات مهم زنددیش بود. كسانی كه 

دناه و تباهی و دچار یأس فلسفی میشوند اعتقاد دارند بشر از درون دچار نیروهای ناهمساز است كه كار او را به 

(. در پوچگرایی فلسفی آدمیان اغلب دارای افکاری پریشان و ناامید از زنددی 45: 4353)رحیمی،  «فساد میکشاند

هستند و عموماً خلقت جهان را بدون هدف میدانند. درواقع در تبیین و تشریح پوچگرایی فلسفی میتوان دفت در 

وحدت و وجود را كه بوسیلج آن  مقولج غایت و»این مورد هدفی در كار نیست و برای چرا پاسخی یافت نمیشود. 

ارزش شده است. و اینکه این ترتیب مفهوم جهان بیاند، از جهان بیرون كشیده و به برای جهان ارزش قائل میشده

یک عالم هستی را نمیتوان توجیه كرد و با نه با مفهوم غایت و نه به مفهوم وحدت، و نه با مفهوم حقیقت، با هیچ

 (.44-47: 4344)نیچه، « چیز نمیتوان رسیدهیچ این مقولات به 

این نگرش نافی مفهوم الزام اخلاقی، عینیت اصول اخلاقی و یا نظرداه اخلاقی میباشد.  ج( نیهیلیسم اخلاقی:

نیهیلیسم اخلاقی هستند در عرصج زنددی تنها شر را میبینند و زنددی آنها بر مدار فلاكت و  افرادی كه معتقد به

ارزش است و جز یأس و ای كه تمام محیط و اشیا و موجودات جهان برای آنها زشت و بیبگونه بدبختی میچرخد؛

زنددی خودشان خونسرد و  در پوچگرایی اخلاقی افراد نسبت به»ذهن آنها خطور نمیکند. ناامیدی چیزی به 

داب و رسوم آاحساسند و به ران بیرابطج با دیگ تفاوتند و ارزشهای زنددی در نظر آنان ناچیز است. آنان نسبت بهبی

 (.65: 4396)نصری، « اجتماعی پایبندی ندارند

این نگرش ادعایی درمورد بطلان این عقیده دارد كه حقایق یا معانی، مستقل » شناسانه:د( نیهیلیسم معرفت

ع نیهیلیسم در این نو (.35: 4391)كراسبی، « از فردی خای، دروهی خای، یا موازین نظری خای وجود دارند

دوهر امور غیرممکن است. در تعریف  معرفت و علم و دانایی نسبت به فرض بر آن است كه دسترسی به

دود بررسی ماهیّت و حای از فلسفه است كه به شناسی یا نظریج معرفت آن شاخهمعرفت»اند: شناسی دفتهمعرفت

ناسانه شادعاهای معرفتی را میسنجد. نیهیلیسم معرفت معرفت، پیشرفتها و مبانی آن میپردازد و قابلیت اعتماد به
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چنین شناخت یا معرفتی را منکر میشود. این نوع نیهیلیسم خود بر دو دونه است: نخست نوعی اساساً دستیابی به 

ند نوع نخست، مدعیباوری افراطی دربارۀ معنا. معتقدان به باوری افراطی دربارۀ حقیقت و دوم نوعی نسبینسبی

پذیری وجود ندارد و هرچه هست همان نظامهای دونادون عقاید است ه هیچ یگانه حقیقت غایی یا عینی شناختك

 (.  417-419: 4394فرد، )عابدینی« افراد یا دروههای خای تعلق داردكه به 

ود و (. تفکر درمورد وج35)همان: « نیهیلیسم وجودی معنای زنددی را منکر میشود» هـ( نیهیلیسم وجودی:

ماهیّت انسان در این جهان موجب شکلگیری افکاری متفاوت درمورد این موضوع شد. ازجمله مهمترین این افکار 

شکلگیری فلسفج ادزیستانسیالیسم بود. فلسفج ادزیستانسیالیسم اساساً بر این باور است كه وجود بر ماهیّت تقدمّ 

س خود اوست كه ماهیّت خویش را شکل میدهد. این نوع دارد. به این شکل كه ابتدا انسان به وجود آمده و سپ

افکار به مرور موجب شد انسان به پوچی در وجود خود برسد. پس جامعترین و مهمترین نوع نیهیلیسم، نیهیلیسم 

بودن وجود بشر و زنددی حکم میکند. در این مکتب زنددی و معنای بیهدف بر »وجودی است كه میتوان دفت 

ا و آن به رو افراد باید خودشان بهوجه دارای معنا و اعتبار ماهوی و ذاتی نیست و از این هیچ به بطور كلی هستی 

ود، چیز منتهی نمیش هیچارزش دهند. از دیدداه نیهیلیستهای وجودی، زنددی هیچ غایتی را دنبال نمیکند و به 

زنددی وجود ندارد، اما هیچ دلیلی هم برای  این معنا كه هیچ توجیهی برایبلکه امری كاملاً ناموجه است؛ به 

(. در نیهیلیسم وجودی ذهن انسان متوجه این موضوع میشود 675: 4396)ضیمران، « نکردن وجود نداردزنددی 

كه خود مخیّر به انتخاب است و كسی ناظر بر اعمال او نیست. در این صورت عواقب تمام اعمال خود بر عهدۀ 

زعم به »انسان احساس میکند در این جهان تنهاست و همه چیز پوچ و واهی است.  خودش است. به این ترتیب

نکردن موجود نیهیلیست وجودی، هیچ معنایی در زنددی وجود ندارد، اما همچنین هیچ دلیلی هم برای زنددی 

 (.419-414: 4394فرد، )عابدینی« نیست

ادیر مانند انقلاب، حوادث طبیعی، و جنگ، طیف در نیهیلیسم اجتماعی رویدادی فر و( نیهیلیسم اجتماعی:

بعد از پیدایش »الشعاع قرار میدهد كه در روحیج جمعی آن مردم تأثیر بسزایی دارد. ای از مردم را تحتدسترده

ای تحت بعد، مسئلهماشین و بروز و ظهور عوارض ناشی از زنددی صنعتی در غرب، از قرنهای هفدهم و هجدهم به 

وسایل ه یافته بخویشتن مطرح شد و بعد از اینکه ماشینیسم تکامل یافت، انسان دستت انسان به عنوان بازدش

خود اندیشید و زنددی خود را از جهات دونادون تحت استثمارهای اقتصادی و فکری عمیق و وسیع فنّی، اندكی به 

نددیشان بسیار خشک و یکنواخت شده و رفته انسانها متوجه شدند زشده یافت. رفتهدید و انسانیت خود را غارت

(. در ایران 34: 4395)غفوری، « اندارزشتر از دذشته شدهالشعاع زنددی ماشینی قرار درفته و غالب انسانها كمتحت

نیز ایجاد تشکلهای سیاسی چون جبهج ملی و حزب توده، موجب چنددستگی میان دولت و ملت دشت. تأثیرات 

دم خود را نشان داد. بطوری كه نبود ساختار حکومتی مستقل و پایدار موجب این چنددستگی در زنددی مر

آشفتگیهای اجتماعی شد. فقر و درسنگی و نبود امکانات كافی برای زنددی، اوضاع مردم را به قدری وخیم كرده 

ند. ازجمله اهای جدید توصیف كردهبود كه هر كسی از شدت درد و رنج آرزوی مرگ میکرد. عصر جدید را به شیوه

عصر اضطراب، عصر عذاب روحی، عصری كه انسان نه تنها در معرض جنگ، كشتار، قحطی و انهدام قرار دارد، بلکه 

معنی بودن خویش كه به همان اندازه وحشتناک پاشیددی، اتفاقات نادهانی و بیاز مسائل درونی ازقبیل یأس، ازهم

 است، رنج میبرد.

 شاعران معاصر ابعاد مختلف نیهیلیسم در شعر
در این بخش به بررسی ابعاد مختلف نیهیلیسم در شعر شاعران معاصر شامل مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ 



 43/ معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 

 

 فرخزاد، منوچهر آتشی، نادر نادرپور، و محمد زهری پرداخته شده است.

 

 نیهیلیسم سیاسی
اند؛ چراكه انواع نیهیلیسم، كمتر پرداختهشاعران موردبررسی در این پژوهش، به نیهیلیسم سیاسی نسبت به دیگر 

اند اند و نمیتوانستهاین شاعران غالباً اهل جنبشها یا دروههای سیاسی بوده و خود جزوی از ساختار سیاست بوده

نافی آن باشند. درواقع نوعی امید و حركت در اشعار سیاسی آنها مشاهده میشود، حتی ادر از دل یأس سیاسی 

ز دسته شاعرانی است كه علیرغم اعتراضات سیاسی خود، از دمیدَن روحِ زنددی و امید و از سر برآیند. اخوان ا

ای هرچند دور، مأیوس و خسته نمیگردد. ای و روزنهدرفتن مبارزه و تلاش، برای رسیدن خود و مردمش به نقطه

 دی و پوچی و ناامیدی رسیده است:با وجود این اشعاری از او نیز وجود دارند كه ظاهراً در آنها به نوعی سرخورد

جان / روسپیند این دول هرآینه افسوس / حلقه غیرت است و ملت بیرشتج سردردمند دولت و ملت / دولت بی»

)اخوان، ارغنون: « بگوش اجانبند و انیران... / ملت خود را به خواب بینم و غرقاب / كشور خود را خراب بینم و ویران

 (.466و  464

میدیدم دروهی خسته از ارواح تبعیدی / در تیردی آرام از سویی به سویی راه میرفتند / احوالشان از من خواب »

خستگی میگفت، اما هیچ یک چیزی نمیگفتند / خاموش و غمگین كوچ میکردند / افتان و خیزان، بیشتر با پشتهای 

 (.57ستا: )اخوان، از این او« حاصلخم، / فرسوده زیر پشتوارۀ سرنوشتی شوم و بی

علیه تمام نظم و شالوده و نهادهای سنتی اعم از « اعتراضی»یا « فریاد»شعر شاملو را اما در یک كلمه میتوان 

 فرهنگی و سیاسی دانست. او بارها اعتراض خود را به ساختارهای سیاسی كشور نشان داده است:

كورۀ شم ناپلئون، / و ماند بر سرِ هر راهآب و خاک / خلقِ پروس / به خون كشیده شدند / ز خبرای میهنِ بی»

نشان / از موكبِ قشونِ بوناپارت / بر معبرِ پروس/... نام و بیكتیبه و بیسنگ و بیغمناک / دوری چند / بر خاک / بی

/ آنگه فردریکِ وطندوست / آراست چون عروس /در جامج زفاف / زنش را، / تا بازپس ستاند از این رهگذر / مگر 

 (.461و  463)شاملو، باغ آینه: « راوطنش 

او به نوعی تمام تاریخ ایران را روایتی از ظلم و استبداد و تحقیر میداند و تصمیم میگیرد حتی از یادآوری آن 

 بگریزد:

 نمیخواستم نامِ چنگیز را بدانم / نمیخواستم نامِ نادر را بدانم / نامِ شاهان را / محمدِ خواجه و تیمورِ لنگ،/ نامِ»

 (.13)شاملو، مدایح بی صله: « چشنددان رادهنددان را نمیخواستم و خفِتَخِفتَ

او در اشعاری كه در زندان یا در توصیف آن سروده است، سردی، اندوه، و عذاب زندانیان سیاسی را به تصویر 

 میکشد:

ای ههایی است با حلقهخوابگاهیی هیولا كه فرمانِ سکوت میدهد / محورِ راهروها با احساسِ سهمگینِ حضورِ سایه»

آهن در دیوارهای سنگ / و تازیانه و شمشیر بر دیوار. اینجا قلبِ سالم را زالو تجویز میکنند / تا سرخوش و شاد 

همچون قناری مستی / به شیرینترین ترانج جانت نغمه سر دهی تا آستانِ مرگ / كه میدانی / امنیت / بلالِ 

به نصیب میرسد،/ تا استوارِ پاسدارخانه برگِ امان در كَفَت نهد/ و قوطی مسُکنها را ست/ كه در قفس ییشیرْدانه

 (.56و  54)شاملو، مدایح بی صله: « در جیبِ روپوشت: / یکی صبح یکی شب، با عشق!

آنهاست؛ زیرا  در زمانه اوضاع راستین انعکاس از ناشی زیادی حد تا نیز زهری اشعار در موجود آزرددی و یأس

 ویژدیهای از یکی این و بدهد شعرش خوانندۀ به دروغین امید و درنیابد را واقعیت كه نیست شاعری زهری صولاًا»
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(. او در اشعار ذیل، ناامیدی خود را از آمدن بهار نشان میدهد و 34: 4354)عابدینی، « است زهری شعر و اندیشه

ناشی از فجایع دونادون را در این سرزمین آبیاری معتقد است، حتی خون شهیدان نیز نتوانسته است خشکسالی 

 كنند:

: 4394)زهری، « ای / ادر آید!پرسید بهارتان چگونه است؟ / دفتم ما زادۀ سرزمین خشکیم / راضی به بنفشه»

115.) 

 ایم/ نعش سیاوشان جوان را / ما  های فراوان را ما خشک كرده شیر هزار پستان / برگ هزار بستان/  و آب چشمه    »

 (.541: 4394)زهری، « ایم / اما هنوز هم / از خشکسال فاجعه شرمنده نیستیمخاک كرده

اسی و های سیفلسفی است و خیلی متمایل به اندیشه-زمینج اصلی مضامین شعر نادر نادرپور، فردی یا انسانی

اسی و اجتماعی و در دفترهای بعدی داهی به سراغ مضامین سی خورشید سرمجاجتماعی نیست، امّا در دفتر 

اعی های سی تا پنجاه تبدیل به رمانتیسیسم اجتمرمانتیسیسم فرددرایانج نادرپور در دهه»بصورت سمبلیک میرود. 

ی او های شعرآمیزد. در پس زمینهانقلابی میشود و شعر عاشقانج رمانتیکی را با شعر سیاسی انقلابی در هم می

(. او 655: 4344)نظری چروده، « اعی و سیاسی بسامد بالایی داردهراس، عصیان، انتقام، شکستهای عصبی، اجتم

 در عبارات ذیل، خطاب به سردمداران قدرت، آنها را شایستج مرگ میداند و نافی ساختار و شیوۀ فرمانرانی آنهاست:

ت / بجز هایی پر از خشم و نفرهایی پر از دود و آتش / بجز سیل كشتار و بیماری و خون / بجز نالهبجز پهنه»

دوزخی واهدون و ددردون/ بجز تندبادی كه آهسته خواند / سرود غم خویش در دوشهامون / بجز انتقامی چنین 

تلخ و نارس / بگو با من ای دل، چه ماندست با كس؟ / شما ای امیران، شما ای بزردان / شما ای همه سرنشینان 

ن دانا / چه نازید بر داستانهای تاریخ؟/ چه بالید بر والا / شما ای همه كاخداران بیغم / شما ای همه جنگجویا

 (.439و  437: 4394)نادرپور، « زورمندان فردا؟/ بمیرید، زیرا به مردن سزایید / بمیرید، زیرا كه آفت شمایید

 سهایی مانند احساهای اجتماعی دارد. مؤلفهزده نیست و بنمایهنگاه فروغ فرخزاد به جامعه نگاهی معمولاً سیاست

هنجاری، انزوای اجتماعی، دورویی، یأس و ناتوانی در شعر او تکرار شده معنایی، افسرددی، بیتنهایی، پوچی و بی

. شاید بتوان اجتماعیترین شعر او را آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم به، و تولدی دیگرهای است؛ بویژه در مجموعه

 انتقاد خود را به جنگ و تنشهای سیاسی نشان میدهد:دانست كه در بخشی از آن « دلم برای باغچه میسوزد»

های ما همه بر روی هاشان بجای دل/ خمپاره و مسلسل میکارند/ همسایههای ما همه در خاک باغچههمسایه»

حوضهای كاشیشان/ سرپوش میگذارند/ و حوضهای كاشی/ بی آنکه خود بخواهند/ انبارهای مخفی باروتند/ و 

 (.337و  334: 4396)فرخزاد، « اندشان را/ از بمبهای كوچک پر كردهفهای مدرسههای كوچج ما /كیبچه

وجوی نگارنددان، از اشعار منوچهر آتشی شواهدی مبنی بر نیهیلیسم سیاسی یافت نشد. میتوان دفت طبق جست

با  ی اجتماعیدرادرا و جانداراو به نسبت شاعران همعصر و همترازش، كمتر شاعر سیاسی و بیشتر شاعر طبیعت

 زبانی خای است.

 

 نیهیلیسم فلسفی 

توجهی برخوردار است. در فضای شعری آنها این شاخه از نیهیلیسم در میان شعر شاعران موردبحث از بسامد قابل

ارزش بودن همه چیز موج میزند. اخوان ثالث اما در این میان معنایی زنددی، پوچی هستی و بیمفاهیمی چون بی

شاملو، جزو شاعرانی است كه امید و شوقی نهانی در اشعارش جاری است. با وجود این در اشعار این دو و در كنار 

هایی از نیهیلیسم فلسفی به چشم میخورد. برای نمونه اخوان در عبارات ذیل، حاصل هستی را چیزی شاعر نیز رده



 45/ معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 

 

ست و داه حتی موجودات دیگر در جهان ارزش اجز رنج و دشواری نمیبیند. او معتقد است عمر انسان پوچ و بی

 خلقت نسبت به انسان، از وجود پایدارتری برخوردارند:

بین مشاهده را .../ چه عمر كوته و پوچی كه خاک شد نبود حاصل هستی بجز مشقت و رنج/ هزار بار شدم خرده»

 (.66)اخوان، ارغنون: « جمشید/ ولی زمانه نکشتست آتش سده را

جور، قرار از دست داده، شاد میشنگید و میخوانید؟!/ خوشا دیگر خوشا حال شما اما/ سپهر پیر در این بیغولج مه»

 (.47)اخوان، از این اوستا: « مهرست، میدانید؟بدعهدست و بی

ین انجامد. با وجود اشعر شاملو نیز ادرچه بنیادی عصیانگر دارد، درنهایت به اشتیاقی زنده و امید به تغییر می

 ر برابر نظام هستی و تلاش او برای معنادار كردن زنددی داه به شکست منجر میشود: شورش او د

ح )شاملو، مدای « ست ست / و به قندیلِ كبود / روشنانِ فلکی / در فسادِ ظلمات افسرده     دیرداهیست زمین مُرده »

 (.61بی صله: 

 سکُّان نیز / آنچه میشنویهازِ شکستهآن / ماه نیست / دریچج تجربه است / تا یقین كنی كه در فراسوی این ج»

ر افسرددانِ پا دیقین كنی/ تنها ماییم یی من و تو یی/ نظّاردِانِ خاموشِ این خلأ دل كوکِ سکوت است/ تاسازِ كجَ

ایم/ حیرانیم اما / از ظلماتِ سردِ جهان وحشت های انجمادِ همسفران/ دستادست ایستادهجای/ حیرانِ دریچه

 (.411لو، مدایح بی صله: )شام« نمیکنیم

محمد زهری، كه ناامیدی خویش را بیشتر در قالب مفاهیم عاشقانه و سرخورددی احساسی بیان میکند، داه این 

ناامیدی و سرخورددی را به كل هستی تسرّی میدهد و تلاش آدمی را برای رسیدن به فردایی بهتر مانند دیواری 

 ی ایستاددی نداشته و از هم فرومیپاشد:دلِین میداند كه در برابر سیلاب، یارا

شبی دارم شبی دلگیر/ امیدی هم نمیدارم ز بس ناباورم از بخت/ كه یک در بازدردد زیر چشم انتظار من / كه »

 (.447: 4394)زهری، « سامانی پدید آید مرا در بوسج خورشید

 فروبسته/ نه با خشت و دل تدبیر پیوسته/تلاش آدمی مانند دیوار دلین در خشم سیلابی است/ رواق حالِ فردای »

 (.665: 4394)زهری، « نمیدانیم در مشتِ نهانِ مردِ فردا چیست

 خواهانج رمانتیکهای مرگ، باید تركیبی از آه و ناله«سرمج خورشید»اشعار نادرپور را نیز قبل از انتشار مجموعج 

ای است از غزل و زند؛ اما این مجموعه درآمیختهانگیز و شهوتناک در آن موج میدانست كه خاطرات شیرین هوس

ای كه هم زنددی واقعی در آن موج میزند و هم خیال شاعرانه، هم امید به زنددی، زنددی واقعی و انسانی حماسه

آلود، در آن هست و هم اندوه و حسرت و ناامیدی شاعرانه؛ هم نمودار تنهایی نسل جدید است و نه شهوانی و دناه

هراس و وحشت را مینماید. هم در آن عصیان است و هم انتقام و هم شکست و سرخورددی )عیدداه  هم بیم و

 (.446: 4399ای، طرقبه

بکوب ای دست مرگ ای پنجج مرگ/ به تندی بر درم تا در دشایم / تو مرغان قفس را پر دشودی / من این مرغ »

در زندان هستی چون منی هست.../ شبم تاریک شد قفس را پر دشایم/ به تندی حلقه بر در زن مگو كیست/ كه 

 (.36: 4316)نادرپور، « تاریکتر شد/ نمیتابد ز روزن آفتابی/ نمیتابد در این بیغولج مرگ/ شبانگاهان فروغ ماهتابی

مادر! دناه زنددیم را به من ببخش / زیرا ادر دناه من این بود، از تو بود / هردز نخواستم كه ترا سرزنش كنم / »

 (.77: 4316)نادرپور، « ما ترا به راستی از زادن چه سود؟ا

آلوده كویری است كه در او / هر دام كه بیراهه نهی، دام هلاک است / هر خار كه میروید ازین كهنه دنیای تب»

 (.475: 4316)نادرپور، « نمکزار/ دیسوی سواران فرورفته به خاک است
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اری، حزن، نومیدی، و ویرانی را درمورد جهان هستی القا میکند. كلماتی فروغ نیز در اشعار واپسینش، نوعی ناپاید

 همگی در انتقال این مفاهیم مؤثرند:« مشوّش»و « نامعلوم»، «بیم فروریختن»، «وزش ظلمت»، «باد»مانند 

تم حسرت و ماهای آلودم / این جلوهام دو چشم پر از غم را / تا ننگرد نگاه تباز چهرۀ طبیعت افسونکار / بربسته»

 (.34: 4396)فرخزاد، « را

دوش كن / وزش ظلمت را میشنوی؟ / من غریبانه به این خوشبختی مینگرم / من به نومیدی خود معتادم / »

 دوش كن / وزش ظلمت را میشنوی؟ 

در شب اكنون چیزی میگذرد / ماه سرخست و مشوش / و بر این بام كه هر لحظه در او بیم فروریختن است / 

ای / و پس از آن، هیچ / پشت این پنجره ها، همچون انبوه عزاداران / لحظج باریدن را دویی منتظرند / لحظهابر

شب دارد میلرزد / و زمین دارد / بازمیماند از چرخش / پشت این پنجره یک نامعلوم / نگران من و تست /.../ باد 

 (.654و  659: 4396)فرخزاد، « ما را خواهد برد / باد ما را خواهد برد

، با نقد پنهانی مکتب اصالت وجود یا ادزیتانسیالیسم، ناامیدی برادرش «دلم برای باغچه میسوزد»او در شعر مهم 

را بیشتر نوعی هست روشنفکرانه میداند نه حاصل تفکرات عمیق. فروغ در این شعر ادرچه بسیار ناامید و غمگین 

 ن نمیبیند:و مضطرب است، اما ناامیدی و نابودی را درما

 های ماهیها / كه زیر پوست بیماربرادرم به باغچه میگوید قبرستان / برادرم به اغتشاش علفها میخندد / و از جنازه»

های فاسد تبدیل میشوند / شماره برمیدارد / برادرم به فلسفه معتاد است / برادرم شفای باغچه را / در آب / به ذره

یکند/ و مشت میزند به در و دیوار / و سعی میکند كه بگوید / بسیار دردمند و انهدام باغچه میداند./ او مست م

خسته و مأیوس است / او ناامیدیش را هم / مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودكارش / همراه خود 

 (.335و  331: 4396)فرخزاد، « به كوچه و بازار میبرد

ربت غ پرستی، غمدرایی، میهندرایی، بومفاهیمی مانند طبیعتدر بررسی سطح فکری شعر منوچهر آتشی، م

سرایی )اروتیزم(، انسان و زن، خودنمایی بیشتری میکند. شعر آتشی، شعری غیرسیاسی و با كامه-)نوستالژی(، تن

 تغزلی است. او اغلب هستی را باغی میداند كه حیرت و سردشتگی در آن چون بادی میوزد:-زبانی حماسی

ای از آفاق / سوی نگاه حیران ای / در آبهای جادو سردردانند / و باغ بیکرانهن سراب جوشان / ارواح بیقوارهاز ای»

 (.41: 4375)آتشی، « های سرو و صنوبر را / باغ است و باغ نیستآید / كه بیشهمی

 همچنین او یأس و مرگ را شالودۀ هستی میداند:

: 4379شی، )آت« ومیدی دوارایی است/  كه هریک اندكی به دریبان داریمشکستگانیم و موافقترین باد / نكشتی»

433.) 

 (.444: 4379)آتشی، « و مبر از یاد / كه نام دوم دیتی / ادر نه خواب / مرگ است»

 

 نیهیلیسم اخلاقی
گران دیاحساس عمیق تنهایی، دست كم درفتن ارزشهای اجتماعی و ناامیدی از ارتباط مثبت، سازنده و پایدار با 

توجهی است. درمورد های اصلی نیهیلیسم اخلاقی است كه در شعر شاعران موردنظر دارای بسامد قابلاز مؤلفه

اخوان این مفاهیم را بیشتر در سایج اوضاع سیاسی میتوان مشاهده كرد. درواقع در سردی و پژمرددی و تاریکی 

پوینددی را احساس میکند و در این میان، غم  است كه شاعر زمستان اندیشه و 4336مرداد  69فضای پس از 

 است: تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته



 47/ معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 

 

ام / دلم دیگر آن شعلج شاد ام / چو شب رنگ درد و دریغا درفت / دل پاكروتر ز آیینهخدایا پر از كینه شد سینه»

ست جز من كسی بر زمین / ددر ناكسانند و نامردمان / .../ نماندهنیست / همه خشم و خونست و درد و دریغ /... / 

-455)اخوان، زمستان: « انداند / همه راهها مانده بی رهگذر / همه شمع و قندیلها مردههمه باغها پیر و پژمرده

456) 

ان را / ار یارسلامت را نمیخواهند پاسخ دفت / سرها در دریبان است / كسی سر برنیارد كرد پاسخ دفتن و دید»

نگه جز پیش پا را دید، نتواند/ كه ره تاریک و لغزان است / ودر دست محبت سوی كس یازی / به اكراه آورد دست 

 (. 47)اخوان، زمستان: « از بغل بیرون / كه سرما سخت سوزان است

 ساس تنهایی او درشعر شاملو پس از محمد زهری در این میان دارای بیشترین شواهد نیهیلیسم اخلاقی است. اح

 این زمینه هم ناشی از تعلقات عاشقانه و هم ناامیدی سیاسی و اجتماعی است:

خنجرِ این بد، به قلبِ من نزدی زخم / در همه از خوب هیچ با دلِتان بود، دستِ نوازش به خونِ من نشدی رنگ/ »

 (.45ها: )شاملو، از هوا و آینه« آلودناخنِتان در نبود دشمنی

ا و خالیم / به هم ریختگی دهشتناک غوغای سکوت و سرودهای شورش را میشنوم / و خود بیابانی بیکس من تنه»

 «های دریزندۀ زمان است / عابر بیابانی بیکسم كه از وحشت تنهای خود فریاد میزندو بی عابرم / كه پامال لحظه

 (.454ها: )شاملو، از هوا و آینه

هرچه، با من سرِ كین است و عناد / از كلاغی كه بخواند بر بام / تا چراغی كه  مثلِ این است در این خانج تار /»

بلرزاند باد / مثلِ این است كه میجنبد یأس / بر سکونی كه در این ویرانجاست / مثلِ این است كه میخواند مرگ 

 (.44)شاملو، باغ آینه:  « / در سکوتی كه به غمخانه مراست

خویش جنگیدن /خستج سقاخانه و خانقاه و سراب / خستج كویر و تازیانه و تحمیل / بامدادم من / خسته از با »

ام اما اكنون / هنگامِ آن است كه از جگر فریادی است تا دَم برنیاورده خستج خجلت از خود بردنِ هابیل / دیری

 (.14و  19)شاملو، مدایح بی صله: « برآرم/ كه سرانجام اینک شیطان كه بر من دست میگشاید

شعر محمد زهری نیز در این زمینه، پر از شاهد است. او مردم را غریبه و فریبکار میداند و ترجیح میدهد براساس 

 تشخیص خود زنددی كند و نه صلاح دیگران و اصول اجتماعی، و این چیزی نیست جز نیهیلیسم اخلاقی:

مانده تا بدان یک لحظه پردازم / جمله بی رسمند ام تنهای بی تدبیر / هیچ رسم و راه و آیینی نسخت تنها مانده»

: 4394)زهری، « و بیراهند و بی آیین / و من بیهوده سر در زیر بال بیکسی / غمگین / سایه هم از من دریزان است

655.) 

در كار خویش غرقم و هردز هم / بر جا نمینشینم از دم خشمی / دانم چرا نصیب نمییابم / جز نفرتی كه بسته »

هر چشمی / زیرا طلسم روز و شبی دارم/ كان را به سینج دل میدیدند: / آنگونه زیستم كه دلم میخواست/ نه به 

 (.445: 4394)زهری، « آنچنان كه خلق پسندیدند

فریب حیله اندر كار / ام بسیار / در كام افعی ره بریدم از دهان مار / تا وارهم از دوزخ مردممن خون دلها خورده»

 (.459: 4394)زهری، « ه غار زمهریر سرد تنهایی فکندم /  اكنون در اینجا در دل تنهایی خود شهربندمخود را ب

 او یکدلی و یکزبانی را دروغی بیش نمیداند و معتقد است انسان خودخواه و خودبین است:

م و یکزبانیم / در بزم ه هامان آشنادونه است/ ما ابلهان بیهوده میگوییم با هم یکدلیمدلهای ما بیگانه اما چهره»

« مستیم / در سوگ هم اندوهناكیم / ... / ما خودشناس و خودپرستیم / خود را میان هر نبود و بود میجوییم

 (.494و  495: 4394)زهری، 
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 به دیگر شواهد نیهیلیسم اخلاقی از شاعران دیگر توجه كنید:

مرا از او خبر، او  / به هر كس روی كردم، دیدم آوخ/كه با ناآشنایانم سخن نیست  من اینجا میهمانی ناشناسم /»

بر این چنگی كه نام زنددی  را ز من نیست / حدیثم را كسی نشنید، نشنید / درونم را كسی نشناخت، نشناخت/

 (.74و  75: 4316)نادرپور، « سرودم را كسی ننواخت، ننواخت داشت /

لغت آشتی، شبیخون است / پسر به خون پدر تشنه  چه روزدار غریبی / برادری سخنی بیش نیست / و معنی»

 (.416: 4316نادرپور، « )خون  استها درانبارند / و دام ماهی صیادها پر از است / و رودها همه از لاشه

چون نهالی سست میلرزد/ روحم از سرمای تنهایی/ میخزد در ظلمت قلبم / وحشت دنیای تنهایی / دیگرم درمی »

ام، از عشق هم خسته /.../ پشت ام صحرای نومیدیست / خستهخورشید یخبسته / سینهنمیبخشی / عشق، ای 

: 4396)فرخزاد، « ام دستی / دانج اندوه میکاردشیشه برف میبارد / پشت شیشه برف میبارد / در سکوت سینه

 (.464و 469

ز پولک / آن شاخساران پر از آن روزها رفتند / آن روزهای خوب / آن روزهای سالم سرشار / آن آسمانهای پر ا»

های های تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها، به یکدیگر / آن بامهای بادبادكهای بازیگوش / آن كوچهدیلاس / آن خانه

دیج از عطر اقاقیها / آن روزها رفتند /.../ آن روزها رفتند / آن روزها مثل نباتاتی كه در خورشید میپوسند از تابش 

و  بردشت /های دیج از عطر اقاقیها / در ازدحام پرهیاهوی خیابانهای بی/ و دم شدند آن كوچه خورشید، پوسیدند

رخزاد، )ف« هایش را / با بردهای شمعدانی رنگ میزد، آه / اكنون زنی تنهاست / اكنون زنی تنهاستدختری كه دونه

 (.447و  446: 4396

یم / و این جهان به لانج ماران مانند است / و این جهان پر از آمن از جهان بیتفاوتی فکرها و حرفها و صداها می»

)فرخزاد، « صدای حركت پاهای مردمیست / كه همچنان كه تو را میبوسند / در ذهن خود طناب دار تو را میبافند

4396 :341.) 

كوچه خواب بود / و  دم شدم / از رباط ازدحام دوستانم از یگانگی / از دیار و ... شهر ؟ كه نداشتم / كوی؟ هم /»

ام كشتی بر ها هزار ؟ / خانهای / سمت اهتزاز من كجاست / با اشارهچراغهای بیشمار / هر كدام اشاره در به دوشه

آب بود و خراب / من كجایم؟ / ماهیم / دم شدم / از دیارم از درخت آسمان من كدام ؟ /.../ دم شدم از این و آن 

)آتشی، « شدم از شما ... از تو هم / دم شدم از دیارم از درختم از اتاق / از اتاق میهنم/ دم شدم از او از آنها / دم 

4353 :94-44.) 
 

 اجتماعی نیهیلیسم 

 آید، درهای از زمان در یک سرزمین مشخص به وجود میپوچگرایی جمعی با رویدادهای اجتماعی كه در برهه

سی، زندانی شدن شاعران، دذار جامعج ایران از سنت به  برای مثال، اوضاع متشنج سیاسی دهج خورده است.

مدرنیته، جنگ جهانی دوم، قحطی و فقر و مواردی از این دست، نوعی ناامیدی، سرخورددی و پوچگرایی و 

 سروده شده است: 4369معنایی را در اشعار این دوره تزریق نمود. به این شعر از اخوان توجه كنید كه در مرداد بی

ندان باش یا همرنگ شو با ناكسان/ یا حصار جهل كن بر سر نود دز روده را/ دویند كه امید و چه نومید، یا به ز»

 (.5)اخوان، از این اوستا: « دوی وطن مردۀ خویشمندانند/ من مرثیه

 میداند:« زنجیر زرین»و « دورستان كهنه»او جامعج ایران را 

هنه دورستان غمگین دیدنی نیست / جنبیدن خلقی كه خشنودند و اینجا چرا میتابی؟ ای مهتاب، بردرد / این ك»

 (.54)اخوان، زمستان: « خرسند / در دام یک زنجیر زرین، دیدنی نیست / میخندی اما دریه دارد حال این شهر



 44/ معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 

 

شاملو نیز كه خود به علت فعالیتهای سیاسی علیه متفقین، مدتی را در زندان به سر برده است، در اشعاری سراسر 

 اند:اعتنایی رسیدهعدالتی میبیند و مردمی كه دیگر دربرابر آن به انفعال و بیتاریخ ایران را ظلم و بی

ها عطر نان درم برنمیخاست اند / درسنگان از جای برنخاستند / چراكه از بار ارابههایی از آن سوی زمان آمدهارابه»

هایی برنمیخاست / زندانیان از جای برنخاستند خش جامهها خش/ برهنگان از جای برنخاستند / چراكه از بار ارابه

ها نه دار بود نه آزادی / مرددان از جای برنخاستند / چراكه امید نمیرفت تا فرشتگانی / چراكه محمولج ارابه

را انباشته  اند / بی غوغای آهنها / كه دوشهای زمان ماهایی از آن سوی زمان آمدهها باشند / ارابهراننددان ارابه

 (.43و  46)شاملو، باغ آینه: « اند / بی آنکه امیدی با خود آورده باشندهایی از آن سوی زمان آمده/ ارابه است

كسی را پروای ما  زنان از سر جان دذشتیم /ما نعره كنان به رقص برخاستیم /ما نوشتیم و دریستیم / ما خنده»

           (.76و  74)شاملو، باغ آینه:  «/ كسی به تماشا سر برنداشت ندنبود / در دوردست مردی را به دار آویخت

ارۀ پام خاطرۀ قرنهاست / بارها به خونمِان كشیدند / به یاد آر، / و تنها دستاوردِ كشتار / ناننزدیکترین خاطره»

ودم، / رپینج خویش بر ایشان در دشبركتِ ما بود / اعراب فریبم دادند / برجِ موریانه را به دستانِ پُقاتقِ سفرۀ بیبی

مرا و همگان را بر نطعِ سیاه نشاندند و دردن زدند / ... آنگاه قرار نهادند كه ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و / 

برادرت تُركان را آواز داد / تو را و مرا دردن  بینیاین كوتاهترین طریقِ وصولِ به بهشت بود / به یاد آر .../ خوش

د / سفاهتِ من چنگیزیان را آواز داد / تو را و همگان را دردن زدند / یوغِ ورزاو بر دردنمان نهادند / به داوآهنمان زدن

مرز شیار كردند / كه بازمانددان را / هنوز از چشم / خونابه مان نشستند / و دورستانی چندان بیبستند / بر دُرده

وجوی ایمان / تنها فضیلتِ ما باشد / به یاد غربتی به غربتِ دیگر، تا جستروان است / كوچِ غریب را به یاد آر / از 

 (.54-57)شاملو، مدایح بی صله: « آر / تاریخِ ما بیقراری بود / نه باوری / نه وطنی

محمد زهری نیز در این زمینه كاملاً با شاملو همگام است و مردم را دربرابر اوضاع سیاسی و اجتماعی، خالی از 

 حركت، زایش و آفرینش میداند: جنبش،

سراغی نیست ز مردِ مرد / به ایوان پلید خانج بی زاد و رود ما / چراغی نیست / اجاق نسل ما كور است / و درد ما »

/ -بنای آفرینشهای جاودان-همه این درد / ولی از جنبشی خالیست ردهامان / عطشهای شگرف شهوت اجداد / 

 «/ نه بذری بذر / نه خاكی خاک / عقیم از زادنیم و عاجز از بنیاد / سترون پاک... فروكش كرده در ما سالهای سال

 (.646و  644: 4394)زهری، 

وامع با پیشرفتهای صنعتی در ج»او همچنین به رشد صنعت و مدرنیته اعتراض میکند و مانند نیچه معتقد بود كه 

كم رو به افول رفت و انسان به دستاوردهای م كممدرن و قدرت درفتن انسان، اعتقادات متافیزیکی در دل مرد

 (.77: 4394)بلاكهام، « خود غره شد. به این ترتیب جایگاه و اعتقاد خدا در دل او كمرنگ شد

های مستعار حرف را سیاه / ماهیان باور خلیج هرف را سیاه ها / روز برف را سیاه / واههدود بختک هزارلای كارخانه»

 (.399: 4394)زهری، « كرده است

ای نباشد/ نیشی نمیزند / تنها عروج باطل رود است / از ای كه رگ خوب خواب سنبلهاز سینج زمین دیگر جوانه»

 (.517: 4394)زهری، « هاپلکان دودكش كارخانه

ست       » سی/ تا نفرت یهودا / تنها یک تیر پرتاب ا شک/ راه میانبر محبت عی صر تیزپایی مو :  4394)زهری، « در ع

547.) 
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های دیگری از نیهیلیسم اجتماعی در اشعار شاعران موردبحث توجه كنید كه همگی سردی، انفعال و به نمونه

اعتنایی بشر را دربرابر مسائل اجتماعی و سیاسی و درنتیجه كمرنگ شدن اعتقادات مذهبی نشان میدهد. اشعار بی

 اعی است:ها برای نشان دادن نیهیلیسم اجتمنادرپور یکی از بهترین عرصه

هایی كه نهان در دل سنگید / افسوس كه سرپنجج خاراشکنی نیست / نقشی ادر از تیشج فرهاد به جا ای پیکره»

شدۀ دوركنی نیست / ... / كس نیست كه با پنجج سودازدۀ خویش/ از سنگ برون آورد این ماند / جز تیشج نفرین

 (.444: 4316)نادرپور، « شکم خاک نهد پیکر ما را ها را / خاراشکنی نیست ولی دوركنی هست / تا درپیکره

من از غروب بسوی سپیده میراندم / و با صدای خروسان، نماز میخواندم / حضور قلب من از من رمیده بود و نماز »

 (.641: 4316)نادرپور، « / به بازی عبث لفظها بدل شده بود / و لفظها همگی از خلوی خالی بود

ها / مانند قد مردان كوتاه است / از پشت هیچ پنجره، دیگر / یک قامت كشیده / یا یک سر در شهر / درها و طاق»

اند / .../ دیگر صدای خندۀ دلها های كوچک الکل نهادهشان را / در شیشهدلهای مرده بلند، نمایان نیست / مردان

نگشت / از دیرباز جای قلم را درفته در میان دو ا ها نیست / سیگارها نیست / آواز، كار حنجرهالهامبخش پنجره

 (174: 4354)نادرپور، « است

ها به صحراها خشکیدند / و ماهیان به دریاها خشکیدند آنگاه / خورشید سرد شد / و بركت از زمینها رفت / و سبزه»

 مشکوک رنگ / مانند یک تصورهای پریده/ و خاک مرددانش را / زان پس به خود نپذیرفت / شب در تمام پنجره

/ پیوسته در تراكم و طغیان بود / و راهها ادامج خود را / در تیردی رها كردند / مردم، / دروه ساقط مردم / دلمرده 

و تکیده و مبهوت / در زیر بار شوم جسدهاشان / از غربتی به غربت دیگر میرفتند / و میل دردناک جنایت / در 

ناچیزی / این اجتماع ساكت بیجان را / یکباره از درون متلاشی  ای، جرقجدستهایشان متورم میشد / داهی جرقه

آوردند / مردان دلوی یکدیگر را / با كارد میدریدند / و در میان بستری از خون / با میکرد / آنها به هم هجوم می

محکومی را /  دختران نابالغ / همخوابه میشدند / ... / پیوسته در مراسم اعدام / وقتی طناب دار / چشمان پرتشنج

شان تیر از كاسه با فشار به بیرون میریخت / آنها به خود فرومیرفتند / و از تصور شهوتناكی / اعصاب پیر و خسته

ه اند / باند / و خیره دشتهمیکشید / اما همیشه در حواشی میدانها / این جانیان كوچک را میدیدی / كه ایستاده

ید مرده بود / و هیچکس نمیدانست / كه نام آن كبوتر غمگین / كز قلبها های آب /.../ خورشریزش مداوم فواره

 (.659-655: 4396)فرخزاد، « دریخته، ایمانست

رنگ / و چند های پریدهو شهر، شهر چه ساكت بود / من در سراسر طول مسیر خود / جز با دروهی از مجسمه»

: 4396، )فرخزاد« آلود / با هیچ چیز روبرو نشدمتج خوابرفتگر / كه بوی خاكروبه و توتون میدادند / و دشتیان خس

646.) 

كسی به فکر دلها نیست / كسی به فکر ماهیها نیست / كسی نمیخواهد / باور كند كه باغچه دارد میمیرد / كه »

س است / كه ذهن باغچه دارد آرام آرام / از خاطرات سبز تهی میشود / و حقلب باغچه در زیر آفتاب ورم كرده 

 (.336: 4396)فرخزاد، « ستباغچه انگار / چیزی مجردست كه در انزوای باغچه پوسیده

دلا پوسید دنیا / خون مردان شد كثیف از الکل و افیون / نخواهی جست دیگر دل / نخواهی دید دیگر خون / دلا »

 (.45و  54: 4353)آتشی، « های شهردندید دیگر خون درم زنددی در كوچه

های ی نامرئی و باغهای خاكستر / از دوشتهای سوخته برمیخیزد دود / و سروهای مرده / بر سایههادر جبهه»

 (.44و  49: 4375)آتشی، « خونین میخوابند

ها نزدیک میشوند/ ها عین سگان درسنه / دُم میجنبانند و دوش میخوابانند / و خزان خزان / به كارخانهكلبه»



 74/ معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 

 

 «ای از دل روستاییش را / به پیمانکاران میفروشد/ و عشق / هر پسینگاه / تکه رؤیاهان به بوی نفت خو میگیرند

 (.464: 4379)آتشی، 

 

 شناسانهنیهیلیسم معرفت
این نوع پوچگرایی كه در آن معنای زنددی، هستی، بودن، خود و حیات از دست میرود، در شعر شاعران موردبحث، 

اسلام در ایران و استحکام عقاید مذهبی و معرفتی، چنین اتفاقی را رقم زده بسامد چندانی ندارد. ظاهراً رواج دین 

است. با وجود این شواهدی نیز وجود دارد كه نوعی سردردمی و آشفتگی دربارۀ شناخت جهان خلقت و چیستی 

 هایی از آنها توجه كنید:آن القا میکند. به نمونه

پیدا چیست؟ / وانکه زانسو چند و چون دانسته باشد كیست؟ / چه میدانی؟ / آن سوی این مرز نا و بگو مزدک!»

 مزدک: من جز اینجایی كه میبینم نمیدانم.

 پرسنده: یا جز اینجایی كه میدانی نمیبینی!؟

 مزدک: من نمیدانم چه آنچه یا كجا آنجاست!

 بودا: از همین دانستن و دیدن / یا ندانستن سخن میرفت.

 / شهربند رازها آنجاست / اهرمن آنجا، اهورا نیز.زرتشت: آه مزدک ! كاش میدیدی 

 بودا: پهندشت نیروانا نیز.

 پرسنده: پس خدا آنجاست؟

 هان؟ / شاید خدا آنجاست.

)اخوان، از این « ست ست / تا جهان بوده ست مرزی هست / همچنان بوده  بین دانستن و ندانستن / تا جهان باقی  

 (.94و  95اوستا: 

ه ست / دست و پا دستردبر زمین افتاده پخشیده»دربارۀ آن چنین سروده است: « زنددی»عنوان اخوان در شعری با 

آور وحشت منفور را خیام تا هر جا / از كجا؟ / كی؟/ كس نمیداند / و نمیداند چرا حتی / سالها زین پیش / این غم

)اخوان، از این « ستنشنیدهست / وز محیط فضل و شمع خلوت اصحاب هم / هردز / هیچ جز بیهوده پرسیده

 (.45اوستا: 

ندیشه آور / ااید / داهی به این حقیقت یأسانگیز زنددی / مخفی نمودهآیا شما كه صورتتان را / در سایج نقاب غم»

های امروزی چیزی بجز تفالج یک زنده نیستند؟ / دویی كه كودكی / در اولین تبسم خود پیر میکنید / كه زنده

/ به اعتبار سنگی خود دیگر /  اندقلب، این كتیبج مخدوش / كه در خطوط اصلی آن دست برده دشته است / و

/ و مصرف مدام مسکنّها / امیال پاک و ساده و انسانی را /  بودناحساس اعتماد نخواهد كرد / شاید كه اعتیاد به 

اند /.../ پس راست است، / تبعید كرده ست / شاید كه روح را / به انزوای یک جزیرۀ نامسکونبه ورطج زوال كشانده

 (.641و  643: 4396)فرخزاد، « راست، كه انسان / دیگر در انتظار ظهوری نیست

/ و شگفتیهای خیس  / به جدار تیردی / دست میکشم وجوی راز میروم/ به جست / با چراغ شک عمقهای تیره را»

/ این  / با چراغ كورسوز شک / باز میروم / باز میروم كبودتر/ میروم سوی كبود ... میروم سوی  / لمس میکنم غار را

 (.46: 4353)آتشی، « صدف تهیست؟ / آن صدف پر است

حقیقت / پس پشت ظلمات است / ادر هزار خورشید برآید / به یک صبحدم / باور مکنید از چشم خود / حقیقت/ »

 (.449: 4379)آتشی، « پس پشت ظلمات است آری
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وجوی نگارنددان، در اشعار احمد شاملو، محمد زهری، و نادر نادرپور شواهدی مبنی بر نیهیلیسم طبق جست

 معرفتی یافت نشد. 

 

 نیهیلیسم وجودی 
است. این شاخه از پوچگرایی دارای بسامد « معنایی زنددیهدفی و بیقائل بودن به بی»اساساً نیهیلیسم وجودی 

تأثیر شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی و داه ن موردبحث میباشد. این شاعران تحتتوجهی در اشعار شاعراقابل

زنددی شخصی خود، مفاهیمی از این دست را ارائه میکنند. در این میان روابط نافرجام عاشقانه، تنهایی، مهاجرت 

ی ارزشی دنیا و زنددو بی معنایی، پوچیو غربت، و شکایت از بیسوادی و جهالت عوام، شاعران را به سمت نوعی بی

 سوق داده است:
 (.41)اخوان، ارغنون: « آنچه پیدا هست دنیایی پر از رنجست و حسرت / اعتقادی هم به آن دنیای ناپیدا ندارم»

عمر من دیگر چون مردابیست / راكد و ساكت و آرام و خموش / نه از او شعله كشد موج و شتاب / نه در او نعره »

 (.44)اخوان، زمستان:  «زند خشم و خروش

انسانی را در خود كُشتم / انسانی را در خود زادم / و در سکوتِ دردبارِ خود مرگ و زنددی را شناختم / اما میانِ »

« دریده استوآمد دردی بیش نبودم / دردِ مقطعِ روحی / كه شقاوتهای نادانیش از هم این هر دو، لنگرِ پُررفت

 (.464 ها:)شاملو، از هوا و آینه

فریادی و دیگر هیچ / چراكه امید آنچنان توانا نیست / كه پا بر سرِ یأس بتواند نهاد /.../ اما یأس آنچنان تواناست »

 (.71و  73)شاملو، باغ آینه: « ئی بیش نیست / فریادی و دیگر هیچ/ كه بسترها و سنگ، زمزمه

س و دور / نه امیدی ه دنیا كه تا چِش كار میکنه مُردهدنیا زندون شده: نه عشق، نه امید، نه شور، / برهوتی شد»

خدا حیفِ امید! / نه چراغی چه چراغی؟ چیزِ خوبی میشه دید؟ / نه سلامی یی چه سلامی؟ همه چه امیدی؟ به 

 (.434و  435)شاملو، باغ آینه: « تشنج هم! / نه نشاطی چه نشاطی؟ مگه راهش میده غم؟خون

نون / كس دست نیاز بر سر من نکشید / افتاده و داده دوهر دل از دست / من یک صدفم در سایج روزدار پوچم اك»

 (.55: 4394)زهری، « دل از مرواریدتهی

سستی به سرمنزل رسید / توسن من كه بودم؟ كیستم؟ دردا كه هیچ / از نشان زنددی با من نماند / هر عنان»

های خواب در چشمم نمود / هرچه دید از زنددانی فت / پردهرهوار من بیراهه ماند / عمر من در محمل پندار ر

 (.74و  75: 4394)زهری، « دور بود / وهم بود و وهم بود و وهم بود

 (.494: 4394)زهری، « اینها فریب است و فریب است و فریب است/ دردا كه نام این تهی را زنددانی میگذاریم»

میگذرد آرام/ این شامها كه میکشدم تا صبح / وین بامها كه مرگ است مرگ تیرۀ جانسوزست/ این زنددی كه »

 (.31: 4316)نادرپور، « میکشدم تا شام /.../ تا چند ای امید عبث تا چند / دل بر دذشت روز و شبان بستن؟

ن / جاام چو سایج دمگشتگان به راه / لرزم چو شاخ و برگ نهالان نیمهانگیز زنددی / افتادهتنها در این غروب غم»

اند / شبها چو امید من / مرغان روزها همه یک یک پریدهدرخت زنددی بیدر زیر تازیانج باران شامگاه / .../ از تک

 (.55: 4316)نادرپور، « اندهای كلاغان شامگاه / از دور از دیار افقها رسیدهتوده

ها همه بر باد اند / در من شکوفهفتهها همه از یاد ردر من، سپیده نیست / در من شکوفه نیست / در من سپیده»

 (.659: 4316)نادرپور، « اند / در من شب است و ابر در من دل است و خونرفته

در سراسر مجموعه اشعار فروغ، یأس با شدت و ضعفهایی نمایان است و جلوهایی از نیهیلیسم وجودی در آن آشکار 
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 میباشد:

های خشک با اندوه شهر رؤیاها / نور خورشیدی / زیر پایم بوته لیکن ای افسوس / من ندیدم عاقبت در آسمان»

 «مینالند / چهرۀ خورشید شهر ما دریغا سخت تاریک است / خوب میدانم كه دیگر نیست امیدی / نیست امیدی

 (.455: 4396)فرخزاد، 

س ساده و غمناک آسمان و این منم / زنی تنها / در آستانج فصلی سرد / در ابتدای درک هستی آلودۀ زمین / و یأ»

دهنده در دور ها را میفهمم / نجات/ و ناتوانی این دستهای سیمانی / .../ من راز فصلها را میدانم / و حرف لحظه

 (.354: 4396)فرخزاد، « خفته است

شهری  معنایی را در زنددیمنوچهر آتشی بواسطج دلبستگی شدیدش به زنددی ایلیاتی و غیرشهری، ناامیدی و بی

بیشتر احساس میکند و در بسیاری موارد حزن و اعتراض او ناشی از احساس تعلق به زنددی روستایی و طبیعت 

 اصیل است:

كه لای چاشتبند بازیارانش توان  ولی دیگر دل آن نیست / ولی دیگر دل آن نان تنور درم و خوشبو نیست/»

چار میخ چارراههای غریب شهر/ دل كنون جوی دند  كه پشت بازیاران را تواند قوتی بخشید/.../ دل كنون پیچید/

 بلی دل های شهر/ دل كنون كهنه سندان هزار آهنگر نفرت/ دل كنون میوۀ خونین نخلی تشنه و مسموم/ كوچه

 (.57و  54: 4353)آتشی، « دیگر آن دل نیست

  اه و موج، كه تنها /در فصل سرد و ساكت خاكستر / در آبهای راكد بی م  ای دل چگونه دل خواهی كرد؟ /»

  در خوابهای خالی / آور /در فصل بادهای تب  در بادهای تلخ تب و زار /.../  نیلوفری بهار بی آوازش را آه میکشد /

 (.455و  49: 4375)آتشی، « در آبهای راكد بی ماه و موج / ای دل چگونه دل خواهی كرد؟

 

 گیرینتیجه

دونادون نیهیلیسم به ترتیب بسامد نیهیلیسم اجتماعی، فلسفی، اخلاقی، وجودی، های پژوهش، ابعاد براساس یافته

شناسانه در اشعار شاعران موردبحث منعکس شده است. در این میان اشعار شاملو در نیهیلیسم سیاسی، و معرفت

ت. ی اسسیاسی، فروغ فرخزاد در نیهیلیسم فلسفی، و محمد زهری در نیهیلیسم اخلاقی دارای بسامد بیشتر

همچنین بسامدهای نیهیلیسم وجودی و اجتماعی تقریباً در شعر شاعران موردنظر، به یک اندازه است. دفتنی 

وجوی نگارنددان، در اشعار احمد شاملو، محمد زهری، و نادر نادرپور شواهدی مبنی بر نیهیلیسم است طبق جست

 بر نیهیلیسم سیاسی مشاهده نگردید. میتوان دفت معرفتی یافت نشد و در اشعار منوچهر آتشی نیز شواهدی مبنی

ا درای اجتماعی بدرا و جانداراو به نسبت شاعران همعصر و همترازش، كمتر شاعر سیاسی و بیشتر شاعر طبیعت

 زبانی خای است.

راكه اند؛ چشاعران موردبررسی در این پژوهش، به نیهیلیسم سیاسی نسبت به دیگر انواع نیهیلیسم، كمتر پرداخته

اند و این شاعران غالباً اهل جنبشها یا عضو دروههای سیاسی بوده و خود جزوی از ساختار سیاست بوده

اند نافی آن باشند. درواقع نوعی امید و حركت در اشعار سیاسی آنها مشاهده میشود حتی ادر از دل نمیتوانسته

رد كه ظاهراً در آنها به نوعی سرخورددی و پوچی یأس سیاسی برآیند. با وجود این اشعاری از ایشان نیز وجود دا

وده علیه تمام نظم و شال« اعتراضی»یا « فریاد»اند. شعر شاملو را اما در یک كلمه میتوان و ناامیدی سیاسی رسیده

و نهادهای سنتی اعم از فرهنگی و سیاسی دانست. او بارها اعتراض خود را به ساختارهای سیاسی كشور نشان داده 

آنهاست.  در زمانه اوضاع راستین انعکاس از ناشی زیادی حد تا نیز زهری اشعار در موجود آزرددی و یأس است.
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اسی و های سیفلسفی است و خیلی متمایل به اندیشه-زمینج اصلی مضامین شعر نادر نادرپور، فردی یا انسانی

سراغ مضامین سیاسی و اجتماعی  و در دفترهای بعدی داهی به خورشید سرمجاجتماعی نیست، امّا در دفتر 

 ارزش بودن همه چیز )نیهیلیسممعنایی زنددی، پوچی هستی و بیبصورت در فضای شعری آنها مفاهیمی چون بی

اخلاقی( موج میزند. اخوان ثالث اما در این میان و در كنار شاملو، جزو شاعرانی است كه امید و شوقی نهانی در 

هایی از نیهیلیسم فلسفی به چشم میخورد. در اشعار این دو شاعر نیز رده اشعارش جاری است. با وجود این

همچنین اوضاع متشنج سیاسی دهج سی، زندانی شدن شاعران، دذار جامعج ایران از سنت به مدرنیته، جنگ 

یسم یلمعنایی را )نیهجهانی دوم، فقر و قحطی و مواردی از این دست، نوعی ناامیدی، سرخورددی و پوچگرایی و بی

اجتماعی( در اشعار این دوره تزریق نمود. پوچگرایی معرفتی كه در آن معنای زنددی، هستی، بودن، خود و حیات 

از دست میرود، در شعر شاعران موردبحث، بسامد چندانی ندارد. ظاهراً رواج دین اسلام در ایران و استحکام عقاید 

وجود این شواهدی نیز وجود دارد كه نوعی سردردمی و  مذهبی و معرفتی، چنین اتفاقی را رقم زده است. با

آشفتگی دربارۀ شناخت جهان خلقت و چیستی آن القا میکند. نیهیلیسم وجودی اما دارای بسامد قابل توجهی در 

تأثیر شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی و داه زنددی شخصی اشعار شاعران موردبحث میباشد. این شاعران تحت

ی از این دست را ارائه میکنند. در این میان روابط نافرجام عاشقانه، تنهایی، مهاجرت و غربت، و خود، مفاهیم

ارزشی دنیا و زنددی برده معنایی، پوچی و بیسوادی و جهالت عوام، شاعران را به سمت نوعی بیشکایت از بی

 است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم نردس اصغری دوار  است.شده استخراج اهر

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان الهام بهنام وظیفهاند. سركار خانم بوده مطالعه

ن ها و راهنماییهای تخصصی ایبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده علی رمضانیاند. آقای دكتر نقش داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهاهر آزاد اسلامی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 ( چه تلخ است این سیب، تهران: آده.4379آتشی، منوچهر )

 ( از این اوستا، چاپ پنجم، تهران: مروارید.4345اخوان ثالث، مهدی )

 ( ارغنون، چاپ یازدهم، تهران: مروارید.4374اخوان ثالث، مهدی )

 ( زمستان، چاپ پنجم، تهران: مروارید.4391دی )اخوان ثالث، مه

 ( شش متفکر ادزیستانسالیست، ترجمج محسن حکیمی، تهران: نشر مركز.4394بلاكهام، هرولد جان )

 ( یأس فلسفی، تهران: امیركبیر. 4353رحیمی، مصطفی )

 ( نیهیلیسم، چاپ دوم، تهران: كانون اندیشج جوان. 4395زرشناس، شهریار )

 ( جستارهایی در ادبیات داستانی معاصر، چاپ دوم، تهران: كانون اندیشج جوان. 4394هریار )زرشناس، ش

 ( برای هر ستاره: مجموعه اشعار محمد زهری، تهران: توس.4394زهری، محمد )

شبانه،  ها، مجموعه اشعار عاشقانج شاملو شامل هوای تازه، باغ آینه، آیدا در آینه،( از هوا و آینه4314شاملو، احمد )

 تهران: سازمان انتشارات اشرفی.

 ( مدایح بی صله، تهران: زمانه.4379شاملو، احمد )

 ( باغ آینه، زیر نظر نیاز یعقوبشاهی، تهران: زمانه.4374شاملو، احمد )

 ( نیچه پس از هیددر، دریدا و دولوز، تهران: هرمس.  4396ضیمران، محمد )

 .34-35، صص 451، مجلج نگین، شمارۀ («4های زهری )سرودهسیری در ( »4354عابدینی، فرهاد )

 . 413-471، تابستان، صص 3( 45، نقد ادبی، )«نیهیلیسم در رباعیهای خیام( »4394فرد، مصطفی )عابدینی

 ( كهن دیارا؛ نقد و تحلیل اشعار نادر نادرپور، تهران: سخن.4399ای، وحید )عیدداه طرقبه

 دربارۀ نیهیلیسم، تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی. تهایی ( یادداش4395غفوری، علی )

 ( مجموعه اشعار، چاپ دوم، تهران: نگاه.4396فرخزاد، فروغ )

 .444- 454، صص 51نامج فرهنگ، شمارۀ ، ترجمج محمود لطفی، «نیهیلیسم( »4391كراسبی، دانلدای )

 جیبی.( بردزیدۀ اشعار، تهران: سازمان كتابهای 4316نادرپور، نادر )

 ( مجموعه شعر دیاه و سنگ، نه آتش، تهران: مروارید.4354نادرپور، نادر )

 ( مجموعه شعر، تهران: نگاه.4394نادرپور، نادر )

 ( فلسفج آفرینش، تهران: معارف. 4396نصری، عبدالله )



 77/ معاصر شاعران شعر در )پوچگرایی( نیهیلیسم مختلف ابعاد یبررس

 

 

اشعار نادر  های سیاسی و اجتماعی در   بازتاب اندیشه ( »4344نظری چروده، احمدرضا و نظری چروده، معصومه )  

 . 634-655، صص 3(5شفای دل، )« نادرپور

 انگاری اروپایی، ترجمج محمدباقر هشیار، تهران: پرسش. نیست( 4344) نیچه، فردریک

 ( پوچی، ترجمج حسن افشار، تهران: نشر مركز. 4394)هینچلف، آرنولد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 معرفی نویسندگان

 ان.، ایراهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهرواحد دانشکده علوم انسانی، دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی دكتری : الهام بهنام وظیفه

(Email: elham_behnam@yahoo.com) 
 ، ایران.اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهرواحد دانشکده علوم انسانی، استادیار دروه زبان و ادبیات فارسی، : نرگس اصغری گوار

(Email: Na.Asghari@iau.ac.ir :نویسنده مسئول) 

 ، ایران.اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهرواحد دانشکده علوم انسانی، استادیار دروه زبان و ادبیات فارسی، : علی رمضانی

(Email: Aliramazani9500@gmail.com) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited. no permission is required from the authors or the publishers. 

 

Introducing the authors 
Elham Behnam Vazifeh: PhD student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Humanities, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 
(Email: elham_behnam@yahoo.com) 
Narges Asghari Govar: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Humanities, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 
(Email: Na.Asghari@iau.ac.ir :Responsible author) 
Ali Ramazani: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Humanities, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 
(Email: Aliramazani9500@gmail.com) 


